
در نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ملی به مثابه 
حقی که خداوند در مورد تعیین آزادانه سرنوشت به انسان 
اعطا کرده است، از طریق قوای سه گانه اعمال می گردد. 
اعمال این حق براســاس نظام امامــت و ولایت امر و با 
نظارت فقیه جامع الشرایطِ منتخبِ مردم انجام می شود و 
نباید در خدمت منافع فرد یا گروه های خاصی قرار گیرد. 
در حقیقت با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران، با تکیه 
بر اعتقاد دیرینة خود به لزوم حاکمیت موازین اسلامی 
محتوای حاکمیت اســلامی را در قالب نظام جمهوری 
متبلور ســاخته اند؛ می توان میان دو قیدِ »جمهوری« و 
»اسلامی« پیوندی منطقی و مستحکم قائل شد؛ بنابراین 
می توان گفت اراده آزادانه مردم که در قالب »مشارکت 
 همگانی« برای تعیین نظام سیاســی کشور اعمال شده 
نظام »جمهوری اســلامی ایران« را پدید آورده است.

به راحتی می توان علت دســت و پا زدن دشــمنان جمهوری اسلامی برای 
زنده نگاه داشتن آشــوب ها و التهابات ساختگی در کشور و تمرکز آنها بر 
فضای دانشــگاهی و نخبگانی را فهمید. آنها که خوب می دانند در تحولات 
نظم جهانی، ایران یک عنصر مهم و نقش آفرین است، در تلاش اند نخبگان 
این ســرزمین را که به تعبیر رهبری، در خــط مقدم این عرصه قرار دارند 
ســرگرم حوادث روزگذر و توهمات ســاختگی کنند تا از  اندیشه ورزی و 
کنشــگری پیرامون جایگاه آینده ایران در نظم نویــن، جلوگیری کنند.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ســال گذشــته در پیامی که خطاب به 
انجمن های اسلامی اروپا صادر نمودند، جنگ اوکراین را نشانه ای از تغییر نظم 
جهانی برشمردند و در این میان، نخبگان را دارای وظایفی خطیر دانستند که 
در کوتاه مدت، می بایست جبهه بندی ها و صف آرایی های موجود را به درستی 
بشناسند و در میان مدت آماده نقش آفرینی در تحولات جهانی به سود جبهه حق 
شوند. تأکید بر آمادگی برای دوران تحول در نظم جهانی و پس از آن، در دیدار 
با دانشجویان 1401/2/6 نیز انجام گرفت و در نهایت در دیدار با دانش آموزان 
مورخ 1401/08/11، ایشان محورهای اساسی نظم آینده جهان را بیان نمودند.
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 قانون اساسی از گذشته تاکنون 
و تأکید بر »جمهوریت« و »اسلامیت«

در فقه سياسي شيعه، مبارزه عليه هرگونه ظلم و تعدی 
به ويژه در بعد اجتماعی آن امري جايز، بلكه واجب شمرده 
شده است. اين ضرورت براساس ادله مختلف فقهی و مبتنی 
بر مبانی متقن فقهی و متون اسلامی به دست می آيد. همين 
امر موجب شــكل گيری جريانات و جنبش های مبارزاتی و 
انقلابی در برهه های مختلف تاريخی شــده است. در منابع و 
متون اسلامي، اساساً حاكميت حكام جائر نامشروع به شمار 
آمده و مورد مذمت قرار گرفته است. فقها و علمای شيعی هم 
براســاس مبانی فقهی در برهه های مختلف، به ويژه در دوره 
منتهی به جريان مشــروطيت و بعد از آن، در برابر ستم های 
حاكمان جور و نفوذ و دخالت بيگانگان به مقابله برخاسته و 
رهبری اين جنبش را برعهده گرفته اند. ظهور سياسی علما در 
تاريخ معاصر ايران به اوايل قرن نوزدهم ميلادی باز می گردد. 
ضعف دولت قاجاری در جنگ های ايران و روس تزاری، دربار 
را مجبور كرد از علما استمداد كند؛ بدين ترتيب علما فتوای 
جهاد عليه دولت روس را صادر كردند. در ماجرای گريبايدوف 
هم علما محور مقابله و مبارزه بودند. با طرح  انديشه ولايت فقيه 
در اين دوره، مشــروعيت شاهان قاجاری زيرسؤال رفته و بر 

لزوم نظارت فقيهان بر حكومت تأكيد شد. 
با آغاز جنگ جهانی اول، دولت مشــروطه ايران به رغم 
اعلام بی طرفی ضعيف ترين دوران خود را از لحاظ سياسی و 
اقتصادی می گذراند. در بعد سياسی، نيروهای انگليس، روسيه 
تزاری و عثمانی بدون توجه به اســتقلال سياسی كشور، از 
جنوب، شــمال و غرب وارد كشور شــدند. از نظر اقتصادی 
نيز كشور در وضعيت نامطلوبی به سر می برد. در اين زمان، 
روحانيت با توجه به پيوند عميق جامعه ايران با دين، در صف 
اول مبارزه قرار گرفت. روحانيت، به دليل نفوذ و اقتدارش در 
جامعه و نيز با توجه به اين كه از معدود اقشار تحصيل كرده در 
جامعه آن روز ايران بودند؛ تنها نيرويی بود كه می توانست در 
مقابل ظلم و ستم دولت مقاومت كند و مانند عامل بازدارنده 
و كنترل كننده سياست های دولت عمل نمايد. احمد كسروی 
می نويسد: »اين نكته را نبايد فراموش كرد كه مشروطه را در 
ايران علما پديد آوردند. در آن روزها كه در ايران غول استبداد 
درفش افراشته، كسی را يارای دم زدن نبود، تنها علما بودند 
كه دل به حال مردم ســوزانيده، گاهی سخنانی می گفتند. 
شماره  های حبل المتين را بخوانيد. درآن زمان كه تودة انبوه 
در بســتر غفلت خوابيده و هرگز كاری به نيک و بد كشــور 

نداشت، در بسياری از شهرها علما پيش قدم گرديدند. بنياد 
مشــروطه را علما گذاردند« )كسروی، 1۳۷۸ش، ص 106(. 
 به نوشتة او آنچه مشروطه را نگه  داشت، پافشاری  های مردانه 
دو  ســيد ـ بهبهانی و طباطبايی ـ و  آخوند خراسانی و حاج 
شيخ مازندرانی بود. اينان،  با فشارهايی كه ديدند و زيان  هايی 
كه كشيدند،  از پشتيبانی مجلس و مشروطه باز نايستادند و 

آن را نگه داشتند.)كسروی، 1۳5۷، ص ۳61(.
دكتر شريعتی چشم در چشم كسی كه ناآگاهانه به دين و 
روحانيت توهين كرده و آنها را متهم به سلطه پذيری می كند، 
با صدای بلند داد می زند: »در تمام اين دو قرن گذشته، در زير 
هيچ قرارداد استعماری، امضاء يک آخوند نجف رفته نيست، 

در حالی كه در زير همه اين قراردادهای استعماری، امضای 
آقای دكتر و آقای مهندس فرنگ رفته هست«.

نمونه های تاریخی
پس از تهديد دولت مصدق از ســوی استعمار مبنی بر 
دخالت نظامی و گســيل داشتن چهار هزار چترباز و حركت 
ناوهــای جنگی به طرف ســواحل ايران، مجاهد نســتوه با 
شجاعتی حســينی، ]آيت الله كاشانی[ از اعلام جهاد سخن 
به ميان آورد و گفت: اگر انگليسی ها به خاک ايران تجاوز كنند، 
خوزستان را برای آنها به جهنم تبديل می كند. )هيكل، ايران 

كوه آتشفشان، ص۹۸-۹۷(.
در نتيجه انگليس موقعيت را برای دخالت نظامی مناسب 
نديد و با همكاری آمريكا به محاصره اقتصادی ايران دست زد.

شیخ محمد خیابانی
نمونه ديگر از اين مردان شــهيد شــيخ محمد خيابانی 
است: »آزادی، استقلال و سعادت ايرانيان، مقصود مشترک 
كليه آزادی خواهان است و اين وحدت مقصود، سرمايه اتحاد 
و اتفاق آنان است«. )بهرام خيابانی، ص40(. او استقلال خواهی 
را لازمه شرافت يک ملت می دانست: »اولين لازمه شرافت يک 
ملت، اســتقلال است، ملتی كه استقلال ندارد عزت ندارد«. 

)همان، ص 115(. نيز معتقد بود: »ايران بايد مال ايران باشد، 
خزانه ايران، ماليه ايران، سياست ايران، وزارت خارجه ايران، 
قشون ايران، بايد مال ايران و به دست ايرانی باشد«. )همان(. 
عبدالله بهرامی كه رئيس  نظميه تبريز بود، در خاطرات 
خود می نويســد: »در شــهر تبريز مرحــوم خيابانی هر روز 
ميتينگی تشكيل داده و برای اهالی نطق نموده و عليه قرارداد 
و مداخله انگليسی ها در امور داخلی ايران اعتراض می نمود«. 

)بهرامی، 1۳6۳، ص 6۳5(.
اعتراض به قرارداد 1۹1۹ وثوق الدوله را هم بايد در اين 
راستا قلمداد كرد. )انقلاب كبير سوسياليستی اكتبر و جنبش 

خيابانی در انقلاب اكتبر و ايران، ص۳00(.

خيابانی در نطق هايی شديداللحن مخالفت خود با مداخله 
روسيه و انگليس را ابراز نمود. خيابانی و حزب دموكرات در 
جريان توسعه طلبی های عثمانی به خاک ايران و به خصوص 
آذربايجان كه به بهانه های مختلف صورت می گرفت، نيز فعال 
بوده و نقش مهمی در خنثی   سازی تجاوزات ارضی عثمانی ها 
ايفا نمود. چنان كه در جريان اين اشغالگری كه در اواخر جنگ 
جهانی اول رخ داد »توســط عثمانی ها بازداشت و به خارج 
نيــز تبعيد می گردد)مدنی، 1۳۹1، ص 15۸(. همين موضع 
ضداستعماری قيام خيابانی هم باعث شد تا انگليسی ها كه از 
شروع قيام تبريز به وحشت افتاده بودند در تهيه نقشه برای 
ســركوب برآمدند. به همين منظور ماژور ادموند رئيس اداره 
سياســی ســفارت انگليس از قزوين و ماژور كرت از فعالان 
مشهور انگليس در كردستان با هدف تحريک گروه های مخالف 

عليه خيابانی به تبريز اعزام شدند.
میرزا علی ثقهًْ الاسلام تبریزی 

او هم در زمره شــهدای اســتقلال و آزادی وطن است. 
يكی از مهم ترين وجوه مبارزات ثقه ًْالاسلام تبريزی، مخالفت 
با حضور و حاكميت بيگانگان بركشــور بود: »مسلک بنده، 
مسلک اصلاح و رفع آشوب و قطع مداخله اجانب از مملكت 

اسلام و عرض حقيقت امر است و بس. )اسناد نهضت مشروطه 
ايران، ص4(.

در نامه ای به مشكوه ًْالممالک درخصوص استكبار ستيزی 
می نويسد: »كاری نكنيد كه مملكت را به طبق گذاشته تحويل 
ديگران نماييم و من راضی هستم كه مرا در سيبريه به شكستن 
ســنگ چخماق وادار نمايند اما بيرق روس در اين مملكت 

نباشد«. )همان، ص ۳۷۹(.
بــا دقــت در مطالــب فوق الذكر می بينيم كه ايشــان 
مشروطيت را اسباب اعتلای اسلام و حفظ مملكت از تهاجم 
كفار می داند. علمای مشروطه خواه تنها از باب دفع افسد به 
فاســد و اقبح به قبيح، حكومت مشروطه سلطنتی را بهتر از 

ســلطنت مطلقه می دانستند. در تلگرافی به محمدعلی شاه 
در مورد مشــروطه می گويد: امروز چاره استخلاص مملكت 
در اعاده مشروطيت و تأسيس دارالشوری و حكم بر انتخابات 
در كليه ممالک اســت و الا مملكت آخرين نفس خود را در 
آغوش اولاد خود خواهد كشــيد. )ياداشت های ميرزا اسدالله 

ضميری ملازم خاص ثقهًْ الاسلام شهيد، ص1۲(.
در قضيه ورود متجاوزانه روس ها به تبريز ثقة الاســلام 
خواســتار مقابله مجاهدان شــد وحتی كتباً به اميرحشمت 
نيساری، رئيس شهربانی تبريز، اجازه دفاع داد. اين امر موجب 
شــد كه تبريز يكباره بسيج شود و با روس ها سخت درگير 

گردد. )تاريخ هيجده ساله آذربايجان ص۲61ـ۲6۳(.
كسروی می نويسد: وی، بر خلاف همگان و به رغم هشدار 
برخی اشخاص، از جمله نماينده دولت عثمانی كه پيغام داده 
بود روس ها قصد كشتن او را دارند، حاضر به مخفی شدن و 
پناهندگی نشد در ۹ محرّم 1۳۳0 به بهانه لزوم حضور يافتن 
در جلســه ای، او را به كنســولگری روسيه بردند و محبوس 
كردند. در آنجا ثقهًْ الاســلام از قبول خواست ميلر، كنسول 
روس، در تأييد نوشــته ای مبنی بر آنكــه مجاهدان آغازگر 
جنگ بودند و روس ها تنها برای دفاع از خود ناگزير از جنگ 

شدند، سر باز زد و تأكيد كرد كه جنگ را خود روس ها آغاز 
كرده اند. سرانجام روس ها در عاشورای 1۲۹0ش ثقه ًْالاسلام 

و هفت تن ديگر را به دار آويختند.
رئیسعلی دلواری

شــروع جنگ جهانی اول و حائــز اهميت بودن منطقه 
جنوب به لحاظ اقتصادی برای انگليس و همچنين ضعف دولت 
ايران و حاكم نبودن آن بر منطقه جنوب فرصت مناسبی را 
برای انگليسی ها فراهم كرد كه به بهانه آشوب های جنوب و 
ناامن بودن جاده های تجاری جنوب، اين منطقه را به جولانگاه 

نيروهای خود مبدل سازد. 
انگليس برای بالابردن اعتبار خويش در ميان رؤســای 
عرب در دو ســوی خليج فارس و حفظ منافع تجاری خود و 
نيز محافظت از حوزه های نفتی خوزستان كه دو ميليون ليره 
در آن سرمايه گذاری كرده بود، نيروهای خود را به آن سمت 

اعزام كرد. )پليس جنوب ايران، ص۲۸-۲۹(.
بوشــهر با توجه به مركزيتی كه نسبت به شرق و غرب 
خليج داشــت، به عنوان كانون جبهه تداركاتی انگليس در 
جنوب قرار گرفت. آنان در راستای حضور استعماری خويش 
در بوشــهر، علاوه  بر رواج دائمی زبان انگليســی به اقدامات 
ديگری نظير تاســيس مراكز وســيع اقتصادی و سياسی و 
همچنين تاســيس پادگان نظامی بزرگی با تعدادی سرباز و 
افسر هندی و انگليسی مبادرت ورزيدند. )تجاوز نظامی بريتانيا 

و مقاومت جنوب، ص۹۳(
اقدامات مزبور با توجه به ذهنيت منفی ايرانيان نســبت 
به روس و انگليس، نقض بی طرفی ايران در جنگ به حساب 
می آمد و ســبب بروز واكنش و مخالفت های نيروهای ملی و 
مذهبی به حضور انگليس در جنوب ايران گرديد. مخالفتی 
كه خود را در لباس های گوناگونی نشان می داد. گاه در قامت 
اعتراض به دستگيری سركنسول و تعدادی از اتباع آلمانی و 
گاه در لباس آشوب و شورش. در مجموع حضور استعماری 
انگليس در جنــوب چيزی نبود كه روح آزاديخواه مردم آن 
خطه بتواند به راحتی در خود هضم كند و همين امر سبب 
ظهور افرادی در جنوب شــد كه رئيسعلی دلواری نمونه ای 

بارز از آنها می باشد.
بــا توجه به اين موارد و بيشــماران همانند ديگر كينه 
امروزين اعداء نسبت به عمامه و حوزه های علميه قابل درک 

است. اما اين هم خواهد گذشت.

نهضت تدوين قانون اساسی در نظم نوين را به آغاز قرن هجدهم ميلادی ربط می دهند، ولی 
ريشــه های آن به قرون گذشته بازمی گردد. از جهتی عده ای نخستين زمينه های تكوين مفهوم 
قانون اساسی را، همچون بسياری از مفاهيم مدرن ديگر به يونان باستان و نظام سياسی حاكم 
بر دولت شهر های آن ربط می دهند؛ و زمينه های ابتدايی تحقق عملی مفهوم قانون اساسی به 
اواخر قرن هجدهم ميلادی بازمی گردد، همزمان با دوره ای كه در تاريخ حقوق اساســی جهان، 
با عنوان جنبش قانون اساسی گرايی شناخته شده. اما نخستين بارقه های شكل گيری حكومت 
و دولت و به دنبال آن تدوين قوانين به ويژه قانون اساسی را بايد در دوره ظهور اديان آسمانی 
و آغاز رسالت انبيای الهی جســت وجو كرد. بی ترديد يكی از نمودارترين ريشه ها و سوابق اين 
موضوع را می توان در عهدنامه ای يافت كه پيامبر اكرم پس از هجرت از مدينه و هنگام تشكيل 

اولين دولت اسلامی بين مسلمانان و يهوديان ساكن مدينه منعقد كرد.
يكی از صاحب نظران اسلامی، با تأكيد بر اينكه حيات مبارک پيامبر )ص( نخستين مرحله 
از قانون گذاری در اســلام است، می نويسد: تا جايی كه معلومات فعلی من حكم می كند چنين 
متنی در تاريخ جهان نگارش نيافته و هيچ سند مشابهی مقدم بر آن وجود ندارد. دكتر جعفری 
لنگرودی از اساتيد پيشكسوت كشور هم می نويسد: پيامبر اكرم )ص( پس از تشكيل حكومت 
در نخستين مرحله به تنظيم ميثاقی عمومی به مثابه قانون اساسی دولت شهر مدينه پرداخت 
تا روابط اجتماعی ساكنان اين شهر و به ويژه مسلمانان و يهوديان را تنظيم كند. اين عهدنامه 

در قالب 1۹ ماده ای قانونی تنظيم گرديده است.
سابقه تدوین قانون اساسی در ایران

قانون اساسی به سبک و سياق كنونی برای اولين بار در سال 1۲۸5 شمسی و پس از آغاز 
نهضت مشروطه به وقوع پيوست كه به موجب آن نخستين قانون اساسی در تاريخ ايران متجلی 
گشت. ولی قانون اساسی مشروطه ساختاری اقتباسی بود و تا حد زيادی ملهم از قانون اساسی 
1۸۳1 بلژيک و قانون اساسی 1۸۷۹ بلغارستان بود. اما پس از پيروزی انقلاب در سال 5۷ اين 

قانون از چرخه قوانين معتبر خارج شد.
پس از پيروزی انقلاب و پس از تشــكيل شــورای انقلاب و تعيين نخست وزير برای دولت 
موقتی كه اداره كشور را در شرايط انتقال سياسی برعهده داشت، امام خمينی فرمان برگزاری 
همه پرسی تعيين نظام سياسی آينده و نيز برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، مجلس شورای 
اسلامی و نيز رياست جمهوری را صادر نمودند. متعاقب صدور اين فرامين، نخست در تاريخ دهم 
و يازدهم فروردين 1۳5۸ همه پرســی تعيين نظام سياسی كشور با حضور پرشور مردم برگزار 
شد و حدود ۹۸/۲% از شــركت كنندگان به برقراری نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند 

)موضوع اصل 1 قانون اساسی(.
گام بعدی برای اســتحكام پايه های نظام سياسی نوپا، تدوين و تصويب قانون اساسی بود. 
زيرا تكوين ساختار سياسی و نهاد های حاكميتی كشور در درجه نخست نيازمند تصويب قانون 
اساسی اســت تا به پشــتوانه آن بتوان چارچوب صلاحيت ها و وظايف قوای سياسی حاكم را 
مشخص كرد. پس از پايان جلسات مجلس خبرگان، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و 

۹۹/۹% شركت كنندگان در همه پرسی به آن رأی مثبت دادند.
جايگاه قانون اساســی جمهوری اســلامی ايران از آنچه كه درخصوص كشور های مختلف 
جهان گفته شــد نيز فراتر است، زيرا انقلاب اسلامی صرفاً با مبانی رايج در كشور های مختلف 
نبوده است بلكه با مبانی اسلامی و در راستای حاكميت ملت بر سرنوشت خويش شكل گرفت. 
حق تعيين سرنوشــت حكمی الهی است كه در اصل 56 قانون اساسی نيز صريحاً تأكيد شده 
است. جمهوری اسلامی نظريه ای بود كه بايد در اداره امور مختلف كشور نيز نمايان شود؛ زيرا 
جمهوری اسلامی صرفاً يک عنوان نبوده است بلكه نوعی از تئوری حكمرانی بود كه درخصوص 
نحوه حكمرانی، حقوق مردم و راه های نيل به سعادت كشور احكام مشخصی دارد؛ لذا تصويب 

قانون اساسی گام اصلی و نهايی برای پياده   سازی تئوری مزبور بود.

ویژگی های مندرج در قانون اساسی
قانون اساسی كشورمان دو ويژگی اصلی نظام سياسی حاكم بر ايران را معرفی كرده است:

1. جمهوریت: اين ويژگی كه مبين خواست و اراده تاريخی ملت ايران در تعيين سرنوشت 
خويش می باشد منطبق بر الگوی مردم سالاری بوده و براساس آن حق انتخاب نوع سياسی از 
آن مردم خواهد بود. نظام مردم سالاری كه نقطه مقابل نظام های استبدادی و خودكامه به شمار 
می رود، بر خلاف نظام های ياد شــده حق انتخاب مردم و مشاركت آنها را در تصميم گيری های 
اصلی نظام سياسی به رسميت می شناسد و با موانع تحقق مشاركت آزادانه آنها مقابله می كند. 
تحقق اين ويژگی در نظام سياســی كشــورمان با توجه به امكان پذير نبودن اعمال دموكراسی 
مستقيم، مانند ساير كشور های دموكراتيک در قالب انتخاب نمايندگان مردم و اعمال دموكراسی 

غيرمستقيم می باشد.
جايگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی بدواً در انتخاب نوع نظام و سپس در تصويب قانون 
اساسی ظهور و بروز پيدا نمود و پس از آن نيز به صورت مستمر اين اراده از طريق انتخابات های 
مختلف ازجمله رياست جمهوری و مجلس ظهور و بروز پيدا می كند. اصل ششم قانون اساسی 
گويای اين مطلب اســت كه اداره امور كشور با اتكای به مردم تأكيد دارد. امام خود در اين باره 
منظور خود را از »جمهوری« با منظور ديگران دارای وجهی مشترک می دانست: »اما جمهوری 
به همان معنايی اســت كه همه جا جمهوری است، لكن اين جمهوری بر يک قانون اساسی ای 
متكی اســت كه قانون اسلام اســت. اين كه ما جمهوری اسلامی می گوييم، برای اين است كه 
هم شرايط منتخب و هم احكامی كه در ايران جاری می شود، اين ها بر اسلام متكی است، لكن 

انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم، همان جمهوری است كه همه جا هست.«
بر اين اساس، امام)ره( تلاش كرد جايگاه اين مشاركت را در قانون اساســـی نهادينـه كند 
و مـــردم را به حضور در صحنه های مهم سياسی ترغيب نمايد. اولين اقدام امام پس از انقلاب 
اسلامی برگزاری همه پرسی برای تعيين نوع نظام بود كه در اين همه پرسی ۹۸/۲ % به برقراری 

نظام جمهوری اسلامی ايران رأی مثبت دادند.
امام)ره( انتخابات را متعلق به همه مردم می داند و معتقد اســت همه به طور برابر از حق 
رأی برخوردارند. ايشــان از مشــاركت سياســی زنان و اقليت های دينی و مذهبی نيز حمايت 
می كرد و معتقد بود در اســلام بين قشر ها هيچ تفاوتی نيست. »اين مملكت مال همه ماست... 

مال اقليت های مذهبی، مال مذهبيون ما، مال برادران اهل سنت ما. همه ما با هم هستيم.«
از حقوق اوليه هر ملتی اســت كه بايد سرنوشــت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در 
دســت داشته باشد. طبيعی است كه، چون ملت ايران بيش از نود درصد مسلمان اند، بايد اين 
حكومت بر پايه های موازين و قاعده اســلامی بنا شــود. بايد اختيار دست مردم باشد. اين يک 
مسئله عقلی ]است[، هر عاقلی اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هر كسی بايد دست خودش 

باشد.«
2. اســلامی بودن نظام: از ديگر ويژگی هایِ نظام جمهوری اسلامی ايران، وجه اسلامی 

بودن آن و اعتقاد راسخ و ديرينه مردم به لزوم استقرار حكومت اسلامی در كشور می باشد.
در نظام جمهوری اســلامی ايران، حاكميت ملی به مثابه حقی كه خداوند در مورد تعيين 
آزادانه سرنوشــت به انسان اعطا كرده است، از طريق قوای سه گانه اعمال می گردد. اعمال اين 
حق براســاس نظام امامــت و ولايت امر و با نظارت فقيه جامع الشــرايطِ منتخبِ مردم انجام 
می شود و نبايد در خدمت منافع فرد يا گروه های خاصی قرار گيرد. در حقيقت با توجه به اينكه 
اكثريت مردم ايران، با تكيه بر اعتقاد ديرينة خود به لزوم حاكميت موازين اســلامی، محتوای 
حاكميت اسلامی را در قالب نظام جمهوری متبلور ساخته اند؛ می توان ميان دو قيدِ »جمهوری« 
و »اســلامی« پيوندی منطقی و مستحكم قائل شــد؛ بنابراين می توان گفت اراده آزادانه مردم 
كه در قالب »مشاركت همگانی« برای تعيين نظام سياسی كشور اعمال شده، نظام »جمهوری 

اسلامی ايران« را پديد آورده است.
قانون اساســی ايران هرچند در قالب عبارات و اصطلاحاتِ وابسته به حقوق مدرن تدوين 
شده، ولی در ماهيت و محتوا به طور كامل متأثر از احكام و موازين اسلامی است. با اين وجود 
ذكر اين نكته نيز ضروری است كه هرچند در قانون اساسی كشور كسب و اعِمال اقتدارات عاليه 
سياسی، تنها توســط كارگزاران مسلمان صورت می پذيرد، ولی با اين وجود حقوق اقليت های 
دينیِ به رسميت شناخته شده در قانون اساسی )زرتشتی - كليمی و مسيحی( نيز به طور كامل 
تضمين گشته و آنها نيز می توانند علاوه  بر دارا بودن نماينده در مجلس شورای اسلامی، براساس 

اصل تساوی حقوق ملت، عهده دار مشاغل عمومی ديگر در حوزه های مختلف باشند.
در هر حال هدف الگوی سياسی امام خمينی)ره( رسيدن به يک نظام مطلوب سياسی بود؛ 
نظامی كه بی شک از نظر امام)ره( دموكراتيک بود، اما به طور كامل با دموكراسی غربی انطباق 
نداشت، بلكه دارای تشــابهات و تعارضات خاصی بودند. جمهوری اسلامی، هم دارای وجوهی 
منحصر به فرد اســت كه ناشی از قيد اسلاميت آن می باشــد و هم دارای وجوهی مشترک با 

دموكراسی های موجود كه ناشی از قيد جمهوريت آن است. 

با آغــاز تهاجم نظامی روســيه به اوكرايــن در پنجم 
اسفندماه 1400، بسياری از تحليلگران خبره جهان، گمان 
آن را داشــتند كه اين واقعه، يک تک رويداد نخواهد بود كه 
پس از مدتی، با پيروزی يا شكست يک طرف پايان يافته و 
روابط بين الملل به دوران قبل از آن بازگردد. اما از ســويی، 
درک تمامی پيش زمينه ها و پس لرزه های »بزرگ ترين تهاجم 
نظامی متعارف به خاک اروپا« پس از جنگ جهانی دوم نيز 
كار آسانی نبود كه هر تحليلگری بتواند مدعی آن باشد. در 
اين ميان، مواضع امــام خامنه ای-مدظله العالی- به عنوان 
رهبر انقلاب اسلامی و عالی ترين پيشوای معنوی و سياسی 
جهان اسلام، از همان ابتدای شروع اين رخداد، حاوی نكاتی 
كليدی و حياتی بود كه گرچه در فضای رســانه ای رسمی 
كشور، انعكاس قابل توجهی يافت، اما كمتر به عمق آن توجه 
شد. حضرت آيت الله العظمی خامنه ای پس از نخستين مواضع 
رســمی خود كه به فاصله چند روز پس از آغاز نبرد روسيه 
و اوكراين عنوان شد، سياست های آمريكا را عامل بروز اين 
بحران دانســتند و برای حل آن، بر توجه به ريشه ها تأكيد 
كردند. پرواضح است كه آمريكا در قرن اخير، با دخالت های 

 یادداشت دکتر خیرالله پروین 
عضو حقوقدان شورای نگهبان به مناسبت روز قانون اساسی

نظم جدید جهانی در راه است
دشمن با اغتشاشات می خواست حواس ما را پرت کند

محمدامین ساغندی

نابه جای خود، بذر شــوم بحران را نه فقط در اوكراين، بلكه 
بر بسياری از مناطق جهان افكنده است و اين سياست های 
مداخله جويانه جزو لاينفک نقشه ای است كه غرب برای جهان 
ترســيم نموده كه در آن، آمريكا به عنوان مدير و مدبر، در 
همه كشــورها، حق دخالت دارد. بنابراين علاج ريشه ای اين 
بحران و بســياری از بحران های مشابهی كه در اقصی نقاط 
جهــان رخ داده و می دهــد، در اصلاح اين پازل و جايگاهی 
است كه ايالات متحده برای خودش مشروع می داند. در اين 
ميان برای درک بهتر نظم كنونی حاكم بر جهان می بايست 
به گذشته بازگرديم. زمانی كه جهان چهره ديگری داشت و 

آسيا، قطب تمدن، علم و فرهنگ بود.
جنگ های صليبی، نامی آشــنا در تاريخ جهان اســت. 
كشــمكش هايی كه به مدت 150 ســال ميان مسلمانان و 
مســيحيان اروپايی درگرفت و عامــل ايجاد آن، فتوای پاپ 
بود. اين جنگ ها اگرچه در نهايت با پيروزی مسلمانان همراه 
بود، اما نقطه شروعی برای تحولات فكری، فرهنگی و سياسی 
اروپاييان گشت. تحولات عميقی كه به شكل گيری رنسانس 
منتهی شد. اما پس از رنسانس، اروپا شاهد سلسله جنگ هايی 
خانمان سوز ميان مسيحيان كاتوليک و پروتستان بود. اين 
جنگ ها بيش از سی ســال به طول انجاميد و اربابان كليسا، 
باز هم عامل اصلی شكل گيری اين جنگ ها بودند. دولت های 
اروپايی كه از نزاع های مذهبی به ستوه آمده بودند، در نهايت 
پيمان وستفالی را در سال 164۸ امضا نمودند و حاكميت ملی 
كشــورها و عدم مداخله در امور يكديگر را تصويب نمودند. 
اين پيمان در واقع، اعلان رسمی جدايی دين از سياست نيز 
بود. چرا كه كليســا ديگر حق دخالــت در امور حكومتی را 
نداشت و قانونگذاری و حكمرانی، بر مبنای انديشه های نوين 

سكولاريستی انجام می گرفت.
پيمان وستفالی قرار بود الگويی از نظم جهانی ارائه كند 
كه مطابق آن، ملت ها در تعيين سرنوشــت خود آزاد باشند 
و دولت ها به منافع يكديگر دســت درازی نكنند. اما جهان 
حتی پس از اين تفاهم نامه نيز روی آرامش نديد و شــاهد 
نمونه های بی شماری از جنگ، كشتار، استعمار و استثمار بود 
كه مخوف ترين نمونه های آن در قرن بيســتم رخ داد. طی 
دو جنــگ جهانی اول و دوم، ميليون ها نفر به خاک و خون 
كشيده شدند و روشن شد كه منفعت طلبی و زياده خواهی 
برخی دولت های مدرن، حــد و مرزی ندارد. پس از جنگ 
جهانی دوم، زمانی كه كشــورهای اروپايی خســارت های 
بســياری ديده بودند، دولت های آمريكا و شوروی تبديل به 
دو قطب بزرگ سياسی و نظامی جهان گشتند كه هركدام 
در ســايه رقابتی سنگين و سرد، ساير كشورها را به اردوگاه 
خود می كشاندند. به اين ترتيب، نظمی دوقطبی شكل گرفت 

كه دهه ها ادامه داشت.
در نهايت، ايالات متحده پيروز اين رقابت ســرد گشت 
و اتحاد جماهير شــوروی در ســال 1۹۹1 رسما فروپاشيد. 
بدين گونــه آمريكا مدعی نظمی تک قطبی شــد كه در آن، 
خودش را صاحب اختيار جهــان تلقی می كرد. هرچند بعد 
از جنگ جهانی دوم، ســازمان ملل بر مبنای قواعد برگرفته 
از پيمان وستفالی تشــكيل شده بود و بنا بر مفاد آن، همه 
كشورها-كوچگ و بزرگ- از حقوقی يكسان برخوردار بودند. 
امــا در عمل، ايالات متحده در همه اموری كه منافع خود را 
در آن می ديد، دخالت می نمود و برخی از كشورهای اروپايی 

نيز شــركای او به حســاب می آمدند. نظريه پردازان غربی، 
صراحتا اذعان نمودند كه بشــر به مرحله نهايی تكامل خود 
رســيده و ليبراليسم، يگانه راه پيش روی همه انسان هاست. 
اما انقلاب اسلامی ايران در سال 5۷، معادلات را تغيير داده 
بود و هنگامی كه اثر اين تغييرات آشــكار شد، آنها نظريات 

خود را پس گرفتند.
انقلاب اسلامی بر مبنای قواعدی شكل گرفت و پيروز شد 

كه به هيچ عنوان با آنچه مطلوب سياستمداران و مورد انتظار 
نظريه پردازان غربی بود، همخوانی نداشت. جوهره اين نهضت، 
پيوند عميق دين و سياست و به تعبير رهبرش، عينيت اين 
دو بود. به هنگام پيروزی انقلاب اســلامی، شوروی هنوز در 
اوج قدرت بود و نشانه ای از زوال در آن مشاهده نمی شد. اما 
حركت انقلاب، بنيان های نظری كمونيسم و ليبراليسم را به 
چالش كشــيد و ادعاهای آنان را باطل ساخت. نقش انقلاب 
اسلامی در فروپاشی شوروی، يكی از حقايق تاريخ معاصر است 
كه كمتر به آن پرداخته شده، اما به راحتی قابل اثبات است و 
مطالعه نامه تاريخی امام)ره( به گورباچف، می تواند به درک 
اين حقيقت كمک كند. به هرحال، نظام سياسی برخاسته از 
انقلاب اســلامی، گرچه همانند گذشته، عضويت در سازمان 
ملل را پذيرفت اما هيچ گاه در پازل از پيش طراحی شده نظم 
جهانی بازی نكرد و بالعكس، با صدور انديشه خود، آن را روز به 
روز تضعيف نمود. هسته های مقاومت در اقصی نقاط جهان-به 
ويژه غرب آسيا- عليه هژمونی آمريكا و شركای او تشكيل شد 
و غرب، با بهره گيری از تمامی ظرفيت های علمی، سياسی، 
اقتصادی و نظامی اش، پس از گذشــت چهار دهه در كنترل 
آنها ناكام مانده اســت. هنری كيسينجر، تئوريسين مشهور 
صهيونيســت در كتاب نظم جهانی خود به اراده جمهوری 
اسلامی برای تغيير نظم جهانی اشاره می كند و می نويسد: »با 
انقلاب ايران، جنبشی اسلام گرا كه به سرنگونی نظام وستفالی 
همت گذاشته بود، بر كشوری متجدد حاكم شد و اعلام كرد 
كه اعتقاد و تعهدی به اين نظام-نظم وســتفالی- ندارد و در 

پی جايگزينی آن است« 
اكنون به وضوح شــاهديم كه معادلات قدرت در جهان 
نســبت به چند دهه گذشته بسيار تغيير يافته است. آمريكا 
و شركايش در عرصه بين الملل، گام به گام در مسير منزوی 
شــدن پيش می روند و جمهوری اســلامی ايران، به عنوان 
كشوری كه در منطقه »قلب« جهان }هارت لند{ قرار گرفته 
اســت، روز به روز بر دامنه قدرت و اثرگذاری خود می افزايد. 
قدرت های بزرگی چون چين و روسيه، ايران را به عنوان يک 
عامل تعيين كننده در مناسبات منطقه و جهان پذيرفته اند و 

صلاح خود را در ارتباط و هم افزايی با آن می بينند. تا جايی 
كه يكی از تحليلگران روسی چندسال پيش، جمهوری اسلامی 
را »رهبر منطقه با پتانسيل تاثير فرامنطقه ای« معرفی كرده 
بود. از طرفی كشورهای كوچک آسيا، آفريقا و حتی آمريكای 
لاتين، با الهام گرفتن از ايران، شهامت چالش با نظام سلطه را 
يافته اند و علی رغم تمام تلاش های ايالات متحده، شاهديم كه 
دولت هايی با مواضع ضدآمريكايی در اين كشــورها روی كار 

می آيند. در اين ميان، روسيه كه قرار بود در حصاری آهنين 
توسط ناتو محدود شود، به يكی از پايگاه های استراتژيک غرب، 
يعنی اوكراين حمله كرده و خواستار تغيير معادلات موجود 
است. مارک ميلی، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريكا در ديدار 
با نظاميان اذعان كــرده كه »اگر وضعيت جنگ اوكراين به 
همين منوال ادامه يابد، نظم جهانی كه در ۷۸ سال گذشته 
ايجاد كرده ايم، فرو می پاشد.« اين گفتار، به خوبی حكايت از 

اهميت نبرد اوكراين و تبعات آن دارد.
اكنون به بيانات رهبر فرزانه انقلاب باز می گرديم، يكی از 
مواردی كه ايشان به صراحت بر نظم جهانی و تحول آن تأكيد 
نموده اند، ديــدار با اعضای مجلس خبرگان مورخ ۹۳/6/1۳ 
است. ايشــان در اين ديدار به نظم كنونی جهان كه پس از 
جنگ دوم جهانی شكل گرفته اشاره می كنند و با پيش بينی 

تغيير اين نظم، دو پايه آن را اولا پايه اخلاقی و فكری و ثانيا 
پايه عملی برمی شمارند. پايه فكری نظم كنونی در نگاه رهبر 
انقلاب، ادعای برتری فكری و ارزشی غرب است و پايه عملی، 
قدرت سياســی و نظامی كشورهای غربی می باشد. ايشان با 
بيــان اينكه امروزه هر دو پايه نظم مســتقر در جهان دچار 
تزلزل شــده، عواملی را كه موجب متزلزل شدن پايه فكری 
و ارزشی شده، تبيين می كنند كه عبارتند از: بحران فزاينده 
اخلاقــی و معنوی در غرب، تمايل روزافزون به مذهب، بروز 
تعارض های عملی با شعارهای غربی، پناه بردن به اعمال زور و 

خشونت در برابر مخالفين و ايجاد جريان هايی از قبيل القاعده 
و داعش، كه ادعای حمايت از حقوق بشر غربی ها را در عمل 
نقض می كند. ايشان در ادامه، تزلزل قدرت سياسی و نظامی 
غرب به عنوان پايه عملی نظم جهانی را ناشی از حركت های 
جمهوری اسلامی و ساير جنبش های اسلامی مانند فلسطين 
می داننــد كه در چالش با توان نظامی و سياســی غرب، در 
موارد متعدد پيروز شده و پوشالی بودن آن را اثبات نموده اند.
حضرت آيت الله العظمی خامنه ای همچنين سال گذشته 
در پيامی كه خطاب به انجمن های اسلامی اروپا صادر نمودند، 

جنگ اوكراين را نشــانه ای از تغيير نظم جهانی برشمردند و 
در اين ميان، نخبگان را دارای وظايفی خطير دانستند كه در 
كوتاه مدت، می بايست جبهه بندی ها و صف آرايی های موجود 
را به درستی بشناسند و در ميان مدت آماده نقش آفرينی در 
تحولات جهانی به ســود جبهه حق شوند. تأكيد بر آمادگی 
بــرای دوران تحول در نظم جهانی و پس از آن، در ديدار با 
دانشجويان 1401/۲/6 نيز انجام گرفت و در نهايت در ديدار 
با دانش آموزان مورخ 1401/0۸/11، ايشان محورهای اساسی 

نظم آينده جهان را بيان نمودند.
اكنون هرچه می گذرد، حكمت نهفته در سخنان رهبر 
انقلاب، برای ديدگان بصير و قلب های ســليم بيشتر هويدا 
می گردد. آمريكا علی رغم آنكه سعی دارد وانمود كند همه چيز 
را در بحران اوكراين، تحت كنترل خود دارد، عملا نتوانسته 
هيچ كاری از پيش ببرد و تاكنون ايالت های مهمی از خاک 
اوكراين از آن جدا شده اند. اروپا در پی محروميت از گاز روسيه، 
زمستانی سخت در پيش دارد كه فقط يكی از نشانه هايش، 
افزايــش ده برابری قيمت انرژی در برخی از كشورهاســت. 
كشورهای آمريكای لاتين كه زمانی حياط خلوت آمريكا به 
حساب می آمدند، يكی پس از ديگری از اردوگاه غرب خارج 
می شوند و به ايران متمايل می گردند. چرا كه ايران را »رفيق 
روزهای سخت« يافته اند. چين به تقليد از روسيه، ممكن است 
حركتی مشابه را عليه منافع غرب در تايوان رقم بزند و همه 
اينها علائمی از يک وضع حمل سنگين برای جهان است كه 
مولود آن، نظمی جديد خواهد بود. اين وضع حمل، همانند 
آنچه كاندوليزا رايس در سال ۲006 بيان كرده بود، نيست. 
بلكــه نظم نوين حاصل از آن، كاملا برخلاف منافع غرب-به 

ويژه آمريكا- خواهد بود. 
حال می توان علت دست و پا زدن دشمنان جمهوری 
اســلامی برای زنده نگاه داشــتن آشــوب ها و التهابات 
ساختگی در كشــور و تمركز آنها بر فضای دانشگاهی و 
نخبگانی را فهميد. آنها كــه خوب می دانند در تحولات 
نظم جهانی، ايران يک عنصر مهم و نقش آفرين است، در 
تلاش اند نخبگان اين سرزمين را كه به تعبير رهبری، در 
خط مقدم اين عرصه قرار دارند، سرگرم حوادث روزگذر 
و توهمات ســاختگی كنند تا از انديشه ورزی و كنشگری 
پيرامون جايگاه آينده ايران در نظم نوين، جلوگيری كنند. 
ايــن آخرين تلاش مذبوحانه غرب برای ممانعت از ظهور 
ايران قوی است كه صدالبته با هوشياری مردم و نخبگان 

متعهد، به جايی نخواهد رسيد. 

وحانیت راز دل پر خون استکبار از  ر
مهدی جبرائیلی تبریزی


